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 من الشّيطان الرَجيم اللهَأعوذُ ب

 الرَحمن الرَحيم اللهَبسم 

 علَى محمّد و آله الطّيِّبين اللهَوصلَّى 

 علَى أعدائهم أجمعين اللهَولعنة 

  

  

منظور و مقصود از خلقت انسان مقام عبودیت 
است، كه انسان خودش را عبدمطلق پروردگار بداند 

 بالنتّیجهو در صراط عبودیت مطلق حركت كند و 
آنچه را كه در عالم وجود، از وجود و استقلال و 
حیات و علم و قدرت به نحو استقلال است، همه را 

سلیم خدا كند و اعتراف و اقرار كند كه از آن ت
خداست؛ آنچه فقر و ضعف و جهل و نیستی است، 
از ناحیه خودِ اوست؛ انسان عبد مطلقِ پروردگار 
است، هم در مقام اصل وجود و هم در مقام عمل و 

ترین تكلیف؛ و این، مقامِ انسان كامل و بزرگ
عنایت ای است كه خداوند علی أعلی به انسان درجه

 كند.می
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كنند و دارای مذهب افرادی كه در دنیا زندگی می
و شریعتی هم هستند مثل افراد معمولی، باید حركت 

اند ما را به این كنند و به این مقام برسند؛ انبیاء آمده
مقام دعوت كنند، پیغمبر ما را به این مقام دعوت 

كند؛ و اگر كند، قرآن ما را به این مقام دعوت میمی
علیهماهما به قرآن و سنّت رسول خدا و ائمّه اطهار 

درست عمل كنیم و چیزی از خود كم و زیاد  السّلام
نكنیم و در همان صراط عبودیت حركت كنیم، به این 

 مقام خواهیم رسید.

عمل نکردن به قرآن و سنت عامل نرسیدن به 
 كمالات توحیدی 

ها ممكن است شود بعضیو علّت اینكه دیده می
رشان شصت سال، هفتاد سال، هشتاد سال بشود عم

و به این مقام هم نرسند، برای این است كه عمل 
كنند و كنند. از قرآن و اخبار اطّلاعاتی پیدا مینمی

دست آوردن امور دنیوی این علومشان را صرفِ به
كنند، حالا فرقی ندارد مال باشد، جاه باشد، می

اینها؛ آن علم قدرت باشد، یا حبّ ریاست و امثال 
قرآن و تفسیر و حدیث و حكمت و علوم شریعت 
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دست آوردن حطام دنیا كردند و را، اینها فدای به
حطام دنیا هم به این صورت برای انسان جلوه 

كند. و این خیلی خیلی بهره كمی است كه انسان می
های سرشار، این نتیجه بس كوچك را از آن سرمایه

 بخواهد بردارد.
 در قرآن داریم:

ه هإِلََّّ هيرُِدْ هلمَْ هوَ هذِكْرِنا هتوََلَّىهعَنْ همَنْ ﴿فأَعَْرِضْهعَنْ

 1الْحَیاةهَالدُّنْیاه*هذلِكَهمَبْلغَهُُمْهمِنَهالْعِلْمِ﴾
)ای پیغمبر!( اعراض كن از آن كسانی كه از » 

ذكر و یاد ما اعراض كردند و غیر از حیات و زندگی 
فی هیچ قدمی بالاتر و احساساتی و عاط شَهَویپست 
دارند و غیر از حیات پست به زندگی و حیاتی برنمی

كنند. محل بلوغ اینها از نقطه قائل نبوده و اراده نمی
نظر دانش به اینجا رسیده كه فقط به وسیله علمشان 

 «برداری از حیات دنیا بكنند.بهره
خورند؛ از اینها اعراض كن! اینها به درد تو نمی

است، حیات عُلیا یعنی حیات بالا. آن حیات عُلی
گویند یعنی پست، حیات حیات دنیا را كه دنیا می

عُلیا یعنی حیات عالی، آن حیاتِ علم است، حیاتِ 

                              
 .٣٠و صدر آيه  ٢٩( آيه ٥٣سوره النّجم ) 1
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تقوی است، حیات عبودیت است، حیات صدق 
است، حیات ورع است، حیات ایثار و از خود 
گذشتگی است، حیات وجدان و عاطفه است، حیات 

راط حضرت احدیت است، عبودیت و مشی در ص
های نفس امّاره است؛ حیات در هم كوبیدن خواسته

 آن حیات، حیات عُلیاست.
حركت كنیم تا اینكه به  مَمشیپس ما باید در این 

دین و شریعت برسیم و با حقیقت دین آشنا شویم، 
و منظور و مقصود از آمدن پیغمبران و كتب آسمانی 

ی ایجاد ما تكویناً در ما پیاده شود، و خواست خدا برا
و تشریعاً به وقوع بپیوندد و ما در صراط رشد و 

ضَلّهوهضلالهوهتعالی حركت كنیم، نه در صراط 

های نفس امّاره. و اگر به و جهالت و خواسته غَی
غیر از آنچه در كتاب خدا و سنّت پیغمبر و ائمّه 

هالسّلام است عمل كنیم، هیچ نیست، آنچه  علیهما
. و اگر كسی به اندازه سر سوزنی هست در اینهاست

 از این مَمشی تخطّی كند، اشتباه كرده است.

ترین مربّی و معلّم بشریت حضرت رسول عالی
 و أمیرالمؤمنین و اولاد او علیهماالسلام هستند
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ترین مربّی و معلّم بشریت ما معتقدیم كه عالی
حضرت رسول و أمیرالمؤمنین و اولاد او 

و معتقدیم اگر از این مطالبی  هستند، علیهماالسلام
كه به ما رسیده، از قرآن و فرمایشات آنها كه به عنوان 
سنّت و منهاج برای خودمان اتّخاذ كردیم، چیزی 

رفتیم، ولی بهتر نیست و تحقیقاً بهتر بود، دنبال او می
ترین، پرنورترین، راهی كه اینها رفتند عالی

است و راه خطرترین و راه مستقیم به سوی مقصد بی
مستقیم هم یكی است. بین دو نقطه بیش از یك خط 

 كشید. توانمستقیم نمی
هأنَْعمَْتَه هالَّذِينَ هصِراطَ هالْمُسْتقَِیمَ* راطَ هالصِّ ﴿اهْدِناَ

﴿وَهإذِاهًلََتیَْناهُمْهمِنْهلدَنَُّاهأجَْراهًعَظِیماً*ههیا اینكه  1﴾هعَلیَْهِمهْ

همُسْتقَهِ ً هصِراطا هلهََديَْناهُمْ باید حركت كنیم تا   ٢یماً﴾هوَ
 برسیم.

كسی كه دو روزش »رسول خدا فرمود: 
 «یكسان باشد مغبون است

اوّل چیزی كه بعد از تنبّه و یقظه و بیداری، در 

                              
 .٧و صدر آيه  ٦( آيه 1سوره الفاتحة ) 1
خداوندا! ما را به راه راست راهنمايى نما، راه : »٨1، ص 1امام شناسى، ج  ٢

 «كه به آنها نعمت دادى.آن كسانى
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این راه لازم است، این است كه ما به خود بیاییم و 
ببینیم كه هستیم؟! چه هستیم؟! بله، ما یك انسانیم! 

شویم، تا شب زحمت كشیده صبح از خواب بلند می
خوابیم، فردا تكرار و كنیم، دو مرتبه میو فعّالیت می

گذرد و هركس از افراد ها میفردا تكرار، روزپس
كند و متوجّه بنی آدم خود را به كاری مشغول می
كند؟ برای چه نیست كه این كارها را برای چه می

آمده؟ چه هدفی دارد و مقصودش چیست؟ و چرا 
امروزش گذشت؟ این امروز یك سرمایه عمری بود 
كه خدا به او عنایت كرد، چرا گذشت؟ و در مقابل 

دست آورد؟ اگر چیزی ز چه بهاین گذشتِ رو
دست آورده باشد، خوشا به سعادتش! چون یك به

روز عمرش گذشت و در مقابلش یك چیزی كسب 
دست نیاورد مغبون است. كرد؛ و اگر چیزی به

مَن »فرمود:اللَه علیه و آله و سلمّ صلَّیرسول خدا 
كسی كه دو روزش با »  1«استَوَى يَوماه فَهو مَغبونٌ.

چون یك روز « ساوی باشد مغبون است.همدیگر م
عمر گذشت و برای این یك روز عمر چه 

هایی كار كرد، تا اینكه انسان یك روز عمر دستگاه
 داند.كند، غیر از خدا كسی نمی

                              
 .٦٨و  ٦٧( آيه ٤سوره النّساء ) 1
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ابر و باد و مه و خورشید و فلك در كارند *** تا 
 تو نانی به كف آری و به غفلت نخوری

ار *** شرط همه از بهر تو سرگشته و فرمانبرد
 1انصاف نباشد كه تو فرمان نبری

یك روز از حیاتی كه ما داریم، به حركت شمس 
ها بستگی دارد. ذرّات تمام و قمر و كهكشان

های عالم، تمام حیوانات عالم، تمام درخت
موجودات عالم، به همدیگر مرتبط و یك وجود 

دهند و تمام اینها در این حیات واحد را تشكیل می
انسان مؤثّرند؛ به طوری كه اگر در سلسله علل امروز 

و معلولات این یك روز حیات گرفته بشود، همه آنها 
خورند. پس اینها همه برای این است كه ما به هم می

یك روز عمر كنیم و یك روز جلو برویم و یك روز 
های غفلت از چشمانمان برداشته شود، حجاب پرده

سیر خودمان، هدف برداشته شود، با خالق خودمان، م

                              
 :1٩، ص ٨معاد شناسى، ج  1
كسانى كه تسليم محض خدا و رسول خدا باشند و در برابر فرامين خدا » 

چون و چرا نداشته باشند و نسبت به مواعظ و اندرزهاى حقّ مطيع محض 
باشند، اين امر براى آنان پسنديده و اختيار شده است و موجب قدم راسخ و 

ب خدا به آنان اجر عظيمى خواهد باشند؛ و در نتيجه از جانگام راستين مى
 «رسيد، و در صراط مستقيم خداوند هدايتشان خواهد فرمود.
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 خودمان، مبدأ و معاد خودمان آشنا شویم.
طور باشد، آرام، ساكت، صامت، اگر این

دل، پربهره، پرنور، با نشاطِ كامل مثل آدمی كه خوش
در روز امتحان قبول است و سرافراز و شاگرد اوّل 

آید و از گیرد و میاش را دست میهم شده و ورقه
ل است دیگر! و امّا چیز هم باك ندارد؛ قبوهیچ

خدای ناكرده اگر به غفلت بگذرد و شب امتحان 
برسد و انسان بخواهد كار یك سال را در یك شب 
انجام بدهد و فردا به این شاگرد و به آن شاگرد 
التماس كند، آقا به من برسانید، ما را فراموش نكنید، 

 اینها همه موجب سرشكستگی و شرمندگی است.

د خداست و زاد و در مكتب توحید مقص
 راحله، توكّل و استعانت از اوست

ما در این راه باید اوّل حركت كنیم و بدانیم كه 
راهِ خداست؛ ما مسافریم، مقصد داریم؛ مسافر بودنِ 
ما نفس ماست، مقصد خداست؛ راهی را كه حركت 

كنیم راه بیابان، یا بالای كوه نیست، عبور از می
ت را باید تغییر صفات نفس است؛ یعنی این صفا

بدهیم، صفات منفی تبدیل به مثبت بشود، صفات 
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ها از بین برود، سیئه تبدیل به حسنه بشود، حجاب
روز به روز نور و ادراك بیشتر بشود، از تقید و 
تحدید و این محدودیت عالم مادّه و تعلّقات، 
خودمان را به عالم مجرّدات و عالم نور برسانیم و به 

م؛ این عبارت است از حركت در آنجا نزدیك بشوی
خواهد، نفس. مقصدمان هم خداست. مسافر زاد می

مان خواهد؛ زادمان توكّل بر خدا و راحلهراحله می
استعانت از پروردگار و عمل به قرآن و سنّت پیغمبر 

است، اینها همه زادِ راه  علیهماالسّلامو منهاج ائمّه 
فرت كنیم هستند؛ باید بگیریم و حركت نموده و مسا

 و به مقصد برسیم.
اند. این راه، رفتنی است. این راهی است كه رفته

و انسان هم نباید بگوید من چنین و چنانم و قابلیت 
اش حرف است؛ همین قابلیتی كه ندارم، اینها همه

اش انسان دارد مگر از خانه پدرش آورده؟! اینها همه
هم دست پروردگار بوده، عنایت بوده، داده و باز 

دهد. خدا كه با ما دشمنی ندارد، خدا كه با ما می
سابقه سوء ندارد، از رحمت خود، ما را به وجود 

رویم، آورده است و ما هم به سوی رحمت خدا می
وقت خدا كنیم؛ آنبه سوی رحمت خدا حركت می
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ها از نطفه و انسان را روی این سلسله طویله مسافت
ق كرده باشد، و حالات مختلف جنین و بعد دنیا خل

بعد این انسان را در امور مثلًا خیلی جزئی مهمل 
خواهم بگذارد و اعتناء نكند؟! و بگوید من با تو می

خواهم با تو دهان كجی كنم خندی كنم! من میریش
هاللهَای انسان!  ! اگر انسانی بخواهد با یك استغفر

 كند.انسان این كار را بكند، انسان او را تعییب می
دا خیر محض و رحمت محض است، و پس خ

ما را هم به خیر و رحمت محض دعوت كرده. هرجا 
ما ببینیم كه نظرمان خلاف این باشد، این از آنِ خدا 
نیست؛ او را در خودمان باید بجوییم و درست كنیم 
 كه نظر ما اشتباه است و الّا خداوند خیر محض است.

 یكی از نتایج سلوك الی اللَه زدوده شدن غلّ 
 های باطنی استو غش و كدورت
كنیم، به خواست خدا كه حركت می إنهشاءهاللهَ

شود كه ای عجب آنچه را وقت دیده میرسیم، آنمی
گفتند بهشت اند، درست درآمد! اینكه میكه فرموده

﴿جَنَّاتٍههطور است وطور است و حورالعین ایناین

ه هالْْنَْهارُ﴾ هتحَْتهَِا همِنْ است، عجب!  طوراین تجَْرِي
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درست در آمد! كما اینكه در قرآن مجید داریم، كه 
 گویند:ها میها به جهنّمیبهشتی

هماهوَعَدهَ هوَجَدْناهماهوَعَدنَاهرَبُّناهحَقًّاهفهََلْهوَجَدْتمُْ ﴿قدَْ

هحَقًّا﴾ ما آنچه را كه خدا به ما وعده داد از »  1رَبُّكُمْ
بهشت و رضوان و فضاهای واسعه ]همه را حق و 
استوار یافتیم! آیا آنچه را هم كه پروردگار شما به 
شما بیم داده بود و بر حذر داشته بود حق و استوار 

 [٢یافتید؟!
﴿وَهنزََعْناهماهفِيهصُدوُرِهِمْهمِنْههفرماید:چنانچه می

هإِخْواناهًعَلى  ٣﴾هسُرُرٍهمُتقَابلِِینهَهغِلٍّ
گویند، مثلًا شكر را كه غِلّ همین كثافات را می

خواهند آب كرده و شیرینی درست كنند، روی آن می
ای به آن گیرد، و بعد باید مادّهاوّل یك كثافاتی می

زنند و تمام كثافات را كه میایبزنند، مثل آن مادّه
كنند. خدا گیرد، پاك و صاف و طیب و طاهر میمی

طور از هر غلّ و تاریكی و قلوب مؤمنین را این
 آورد.كدورت بیرون می

رسد كه انسان به همه اهل كم به جایی میبعد كم

                              
 .٢٥( قسمتى از آيه ٢سوره البقرة ) 1
 .٤٤( قسمتى از آيه ٧سوره الأعراف ) ٢
 .٢٦، ص 1٠معاد شناسى، ج  ٣
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عالم حتّی به كفّار و اشقیاء به نظر محبّت و عطوفت 
كند، برای كافرها نگاه كرده و برای آنها دلسوزی می

گوید: ای خدا بیا این فرد را كند، و میدلسوزی می
هدایت كن! كافر است امّا هدایتش كن. زحمت 

كشد آنها را ، زحمت میكشد آنها را هدایت كندمی
هسلمّهمسلمان كند. پیغمبر  هو هآله هو هعلیه هاَلل صلیّ

دادند، شدند، كشته میكردند، كشته میجنگ می
برای اینكه آنها مسلمان بشوند، راه خودشان را پیدا 

ای به كنند و بروند. انسان یك نظر رحمت واسعه
كند و برای همه خلق خیر خواه همه خلق پیدا می

هر كدام را به حسب درجه و مرتبه خود است و 
خواهان است، دوست دارد كه همه راه مستقیم و 
صراط انسانیت و اسلام را طی كنند و به خدا برسند 
و به سوی مقصد و ممشای صحیح قدم بردارند. 

ای، غشّی، دیگر هیچ غلّی، حسدی، كِبری، دغدغه
 ای در آن نفس نیست.نگرانی

تعلّقی لوك الی اللَه بیهای ساز بهترین ارمغان
 و آسودگی خاطر و خیال است

ما كه در بیمارستان خوابیده بودیم، بعضی روزها 
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ها آوردند و از این دستمال كاغذیبرای ما ناهار می
هم آنجا بود. خُب! ما مقداری از یك دستمال را پاره 

انداختیم. این كردیم و جلوی خودمان میمی
هم آنجا بودند و غذاها را  زادهمان بود، بندهسفره

خوردیم. تا موقع غذا گذاشتیم و یك لقمه میمی
گفتم: آسید محسن، این سفره را بیاور! شد من میمی

این سفره را، به جان شما رئیس جمهور آمریكا هم 
كنیم، اینجا ای كه ما پاره میندارد. این سفره

اندازیم برای خودمان و این غذا را روی آن می
اید و با كمال صفا اریم و شما هم اینجا نشستهگذمی

غمّ و غصّگی، و وفا و خوشی و با این دلشادی و بی
قسم به خدا رئیس جمهورهای دنیا ندارند! یعنی آنها 

 فكر باشند.یك سفره بیاندازند و بی توانندنمی
خواهد دنیا هم پس اگر انسان عاقل است و می

داشته باشد عیبی ندارد، راه آنها غلط است؛ چون آنها 
به واسطه رفتن به سوی دنیا، دارند به سوی عذاب و 

 روند.روند، آنها دارند به ناراحتی میجهنّم می
خواهد طی كند برای آسایش انسان هر راهی می
یالش را به هم بیند آن راه خخیال است. وقتی می

خوابد، صبح با ناراحتی زند، شب با ناراحتی میمی
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كشد برای شود، هزار تا نقشه تزویرانه میبلند می
اینكه طرف را بكوبد؛ این چه زندگی است؟! این چه 
دنیایی است؟! حالا بفرمایید قصری هم از طلا به 
آسمان بردند! اگر انسان یك كاسه چوبین داشته 

آب سرد گوارا بخورد بهتر است یا باشد كه در آن 
یك كاسه زرّین داشته باشد و در آن خون قی كند؟ 

جمهورها، این سلاطینی كه خون قی مگر این رئیس
میرند، در كاسه زرّین خون قی كنند و میمی

كنند؟! حالا آن بیچاره بدبختی كه در روستا نمی
كند و مؤمن و مسلمان است و یك كاسه زندگی می
اش آب سرد گوارا ارد و با زن و بچّهچوبین د

گوید الحمد للّه، این بهتر است یا آن؟ خورد و میمی
ها همه اشتباه پس به خدا قسم این دنیا پرست

 اند! همه!كرده
اهل دنیا از كهین و از مهین  ***  لعنةُ اللَه علیهم 

 1أجمعین
این قید اهل دنیا در مقابل حیات علیاست؛ یعنی 

لَه از كهین و از مهین. لعنة اللَه، یعنی دور غیرِ اهل ال

                              
 اشعار منسوب به مولانا. 1
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باش. دور باش خدا بر اینها زده شده و اینها در این 
حیات دنیا گرفتارند، آن لعنت كه برداشته بشود اینها 
باید به واسطه مجاهده، حجاب و پرده را از نفس 
خودشان بردارند، و با توفیقات پروردگار همه 

هقالوُاههو بگویند: حركت كنند و به این راه آیند ﴿وَ

هرَبَّناهلغَفَوُرٌهشَكُورٌ*ه هِالَّذِيهأذَْهَبَهعَنَّاهالْحَزَنَهإنَِّ الْحَمْدهُلِِلَّّ

الَّذِيهأحََلَّناهدارَهالْمُقامَةِهمِنْهفضَْلِهِهلَّهيمََسُّناهفیِهاهنصََبٌه

حمد اختصاص به آن خدایی و ﴾وَهلَّهيمََسُّناهفِیهاهلغُوُبهٌ
ین دار مُقامَه، در این جای درنگ، دارد كه ما را در ا

در این مقام مكین و مقام امین از فضل خودش آورد 
و در اینجا جا داد، اینجا كجاست؟ نه گرفتاریست، 
نه زحمت است، نه دغدغه است، نه ناراحتی فكر 
است؛ اینجا عالم امن است، اینجا عالم امان است، 

ی اینجا عالم سلام است. در اینجا از اسماء حسنا
﴿لَّههپروردگار، اسم سلام واقع است، السّلام است.

هلغُوُبٌ﴾ هفِیها هيمََسُّنا هلَّ هوَ هنصََبٌ هفِیها . اینجا يمََسُّنا
ها نیست. و این مقام انسان یك از آن گرفتاریهیچ

است كه برود و آن مقام را درك كند و این مال آن 
 كسانی است كه در دنیا این راه را طی كنند.

 مقصود باید كار و تلاش نمودبرای وصول به 
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اگر انسان در دنیا بخوابد و بگوید من در آخرت 
رسم، اشتباه است. دنیا عالم كار است، به مقامات می

رود، مثلًا فرض كنید محصّل كه دانشكده پزشكی می
گیرم آنجا باید كار كند. اگر بگوید من دیپلمم را می

ید كار كنم، این غلط است، اینجا باوقت كار میآن
كند. اگر كار كرد، دیپلم هم به او ندهند، او دارای 
علم و سرمایه است، هر كجای دنیا كه برود دارای 
سرمایه علمی هست. ولی اگر كار نكرد هزار تا دیپلم 
هم كاغذ پاره است، باید برود در دكّان، پایش بستنی 

 خورد.بزند و بفروشد! به درد نمی
را آورده برای اینكه دنیا محلّ عمل است، خدا ما 

بیدار باشیم، بینا باشیم، به سوی پروردگار خوب 
حركت كنیم. تمام آن مقاماتی كه در قرآن مجید 
دستور داده، عنایت شده و بیان شده، از آنِ كسانی 

اليَوم عَمَلٌ و لاحِساب و »است كه در دنیا كار كنند.
امروز، روز عمل است، »  1«غَدًا حِسابٌ و لاعَمَل.

بی نیست؛ فردا روز امتحان و حساب است و حسا
 «عملی نیست.

                              
 .٤٢، خطبه ٩٣، ص 1نهج البلاغة )عبده(، ج  1
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اش هر عملی كه ما انجام بدهیم، بهره و نتیجه
داخل در خود عمل است؛ هر اللَه كه از روی 
اخلاص بگوییم، لبّیك پروردگار درون این اللَه 
ماست؛ هر قدمی كه به سوی پروردگار برداریم، آن 

نهفته نتیجه در خود نفس همین عمل منطوی و 
 است.

خواهیم به سوی خدا حركت خُب! حالا می
داد، فكر داد، كنیم، بعد از اینكه خدا به ما تنبّه

چشمانمان را باز كردیم، دیدیم ای عجیب! خورشید 
ایم؛ همه شب طلوع كرده و قافله هم رفته و ما مانده

ایم وای! قافله با ما بود! رفتند، و را تا صبح خوابیده
؛ چرا خورشید طلوع شاید هم الآن رسیده باشند

گوید: خدایا! من اینجا چه كرده؟! حالا به خدا می
كنم؟ خورشید طلوع كرده! در این بیابان من هم 

شناسم، غریب و تك و تنها هستم، جایی را نمی
خدایا! بِرِس به درد من! خدایا! من به تو توكّل كردم، 
بارم را به سمت تو انداختم، تفویض به سوی تو 

ام، دست من را بگیر! این عالمِ ب ماندهكردم، من عق
 یقظه و تنبّه است.

اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به خدا، اعتماد 
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 به بت است
گوید: حالا كه كند، میخداوند به او مدد می

چشمت بیدار شد و دیده از خواب برداشتی و متنبّه 
شدی، ببین چقدر عقب ماندی! شب تا صبح 

تدارك كنی! دیگر نباید بگیری خوابیدی، این را باید 
بخوابی! اینجا بیابان است، آفت است، شیر است، 
پلنگ است، دزد است، باید حركت كنی! به مدد الَهی 

كند و از آن كند، انابه میكند و گریه میحركت می
كند به سوی مقداری كه خوابیده، رجوع می

 كند.پروردگار توبه یعنی رجوع و بازگشت می
ای را كه در نظر گرفته روی آنها مطالعهآن سیئاتی 

گوید: خدایا! من الآن به گردد و میكند و برمیمی
اشتباه خودم اعتراف كردم، و تو خدای منی، تو ربّ 
منی، تو مولای منی، تو آقای منی، تو سید منی؛ من 

كنم بگویم اعتماد به نفس خود دارم، دیگر غلط می
 ماد به خدا.بلكه من اعتماد به تو دارم، اعت

در هیچ جای از قرآن اعتماد به نفس نیست. من 
دانم این لفظ اعتماد به نفس از كجا آمده؟! چرا نمی

گوید: اعتماد به اعتماد انسان به نفس باشد؟ قرآن می
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خدا بكن! نفس را زیر پا بگذار! این نفس را فدای 
پروردگار بكن! اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به 

عتماد به بُت است در مقابل حقیقت؛ آن خدا، این ا
نفسی كه نورانی باشد و آیت خدا باشد اگر به او 
اعتماد كند، اعتماد به خداست؛ آن نفسی كه هنوز از 
مراحل اخلاص نگذشته، در پشت هزار تا سنگر 
محجوب است، اگر به این نفس اعتماد كند به هزار 

ای برای هتا جهنّم اعتماد كرده! و این اعتماد چه فاید
 او دارد؟!

لذا در قرآن مجید اصلًا اعتماد به نفس نداریم، 
 اعتماد به خداست:

 1.﴿وَهتوََكَّلْهعَلىَهاَلل﴾
 ٢.﴿وَهتوََكَّلْهعَلىَهالْحَيّهِالَّذِيهلَّهيمَُوتُ﴾

هلهَهُ هيكَُنْ هلمَْ هوَ هوَلدَاً هيتََّخِذْ هالَّذِيهلمَْ ِ هلِِلَّّ هالْحَمْدُ هقلُِ ﴿وَ

هفِيهالْمهُ هكَبِّرْههُشَرِيكٌ هوَ هالذُّلِّ همِنَ هوَلِيٌّ هلَهُ هيكَُنْ هلمَْ هوَ لْكِ

 ٣تكَْبِیراً﴾ه
 ٤﴾ه﴿فاَسْتقَِمْهكَماهأمُِرْتهَ

                              
؛ ٦1( قسمتى از آيه ٨؛ و سوره الأنفال )٨1( قسمتى از آيه ٤سوره النّساء ) 1

 .٤٨و قسمتى از آيه  ٣( صدر آيه ٣٣و سوره الأحزاب )
 .٥٨( صدر آيه ٢٥سوره الفرقان ) ٢
 .111( آيه 1٧سوره الإسراء ) ٣
 :٢٤٧، ص 1٠معاد شناسى، ج  ٤
ند دارد؛ آنكه و بگو )اى پيغمبر( كه حمد و ستايش اختصاص به خداو» 
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ترجمه همه این آیات این است كه: ای پیغمبر! 
از همه عالم  1،﴿وَهتبَتََّلْهإلِیَْهِهتبَْتِیلًا﴾هقلبت را به خدا بده،

خدا  بِبر و خودت را متّصل به خدا كن و به سوی
سره كن! این منقطع شو و كارت را با خدا یك

 دهد.حركت می

زندانی بودن أبناء دنیا در توهّمات و تخیلات 
 فاسد و باطل

افراد بشر تا آخر عمر، همه در همان من چه كنم 
و مالم كم شد، همسایه به دیوار من تیشه زد، مالیاتم 

طور شد، فلان كس به من بد گفت، خواهر زنم این
ن چنین گفت، شریكم به من چنین گفت، من به م

بد كرد، من روم به تقاصّ اینكه او به مناینجا نمی
دهم برای اینكه او فلان روز به من جواب او را نمی

ها گرفتار هستند، و در طور حرفسلام نكرد، و این
شوند و در همین افكار همین افكار هم زندانی می

                              
روايى بر عالم وجود براى خود فرزندى نگرفته است، و در حكومت و فرمان

گاه فتور و سستى به دستگاه او رخنه نكند تا محتاج به شريكى ندارد، و هيچ
مدد كارى گردد. و )اى پيغمبر!( او را به بزرگترين درجات بزرگى به بزرگى 

 «ياد كن.
 .11٢( صدر آيه 11سوره هود ) 1
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ارش است؛ این میرند؛ چون قبر انسان افكهم می
گذارند، این قبر ما یبرند در آن مقبری كه ما را می

نیست، این قبر بدن ماست، بدن ما از خاك بوده و 
ای از علوّ كه رود در خاك؛ نفس ما هر درجهمی

ماند؛ اگر نفس ما آلوده باشد، داشته باشد در همان می
برند؛ قبر ما همان افكار ما را در روحانیت نفس نمی

، قبر ما همین خیالات ماست، قبر ما همین تو ماست
هاست، از تو و منی باید گذشت و تو و منی را و منی

فدای خدا كرد، آن عالمی كه خدا انسان را در آن جا 
دهد، مناسب با یك حقیقتی است كه انسان با آن می

 حقیقت در هنگام مرگ منطوی است.

رِئٍ ما قیمةُ كُلِّ ام»السّلام: أمیرالمؤمنین علیه
 «یحسِنُه

ای دارند كه: السّلام یك جملهأمیرالمؤمنین علیه
قدر »خیلی عجیب است!  1«قيمةُ كُلِّ امرِئٍ ما يُُسِنهُ.»

و قیمت هركسی، آن چیزی است كه او بر آن چیز و 
بر آن اساس، خود را استوار كرده و بر آن امر فائق و 

، اگر كسی قدر و قیمتش دنیا بود« غالب شده است.

                              
 .٨1، كلمات قصار 1٥٤، ص ٤نهج البلاغة )عبده(، ج  1
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تمام عمر خودش را برای دنیا مصرف كرد، قدر و 
طور گوید: خدا اینقیمتش آن است؛ ولی انسان می

وقت گوید: چَشم. آنگوید، این كار را بكن! میمی
كند، این خیلی خیلی مقام دارد، خیلی عمل می

خیلی عالی است، قابل قیاس نیست، قابل معاوضه 
م عوض نیست، انسان آن را با دنیا و آخرت ه

ارزد به تمام كند، و یك لحظه از آن حالات مینمی
 هایی كه اهل دنیا دارند.لذّت

شود وقت برای انسان مثل آفتاب روشن میآن
هالسّلاماین اخباری كه ائمّه  اند، فرموده علیهما

ـ  فرموده علیهماالسّلامحضرت صادق و امام رضا 
هست. ـ  اند كه در علل الشّرایع و عیون اخبار الرّضا
كردیم كه عجیب است! ما تا به حال خیال می

هایی بر خلاف نامهها یا دور نماها یا تشویقافسانه
حقیقت و برای ترغیب انسان به معارف و الَهیات و 

هایی برای این است كه روحانیات و چشم ترس
كارهایی را نكنیم. نه! این عین واقع و عین حقیقت 

این بزرگواران بیان است. و تازه آن مقداری كه 
اند، نمونه و اشاره است؛ و آنچه را كه انسان فرموده

هاست. دیدن، غیر از حكایت ببیند، غیر از این حرف
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 كردن و شنیدن است.
برای بچّه چهار ساله شما تعریف كنید نكاح لذّت 

فهمد؟ خیلی خیلی دارد، نكاح شیرین است، چه می
نبات ند مثلًا آبكبه خودش فشار بیاورد، او خیال می

فهمد، ولی وقتی به سنّ بلوغ است، غیر از این كه نمی
رسید و آن حسّ در وجود انسان بیدار شد، دیگر 

كند و وجدان شیرین هم نگویند، انسان لمس می
 كند.كند و حسّ میمی

طور است، تا ما آن درجات و مقامات آخرت این
كه این  كنیمایم، خیال میایم و ندیدهرا طی نكرده

دهند؛ ولی وقتی انبیاء از راه دوری دارند خبر می
گوییم رفتیم دیدیم كه مطلب از این قرار است، می

همَساعیهمعجب!  هاَلل ، انبیاء آدم را آوردند و شَكَّرَ
حقیقت را در دست انسان گذاشتند، لمس دادند، 
یعنی جهنّم و بهشت را ملموس و ممسوس و 

از دائره تصوّر و تفكّر  محسوسِ انسان كردند، دیگر
هگوییم:وقت میخارج شد، انسان را وارد كردند؛ آن

هالَّذِيهأذَْهَبَهعَنَّاهالْحَزَنهَ ِ وقت صلوات آن 1﴾ه﴿الْحَمْدُهلِِلَّّ

                              
 .٣٤( قسمتى از آيه ٣٥سوره فاطر ) 1
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هعلیَهمحمّدٍهوهآلهمحمّدفرستیم، می  .اللهَمّهصَلِّ
چقدر اینها بزرگوارند و برای ما زحمت كشیدند؛ 

و  علیهااللهَسلامآن شكستن در خانه حضرت زهرا 
سقط جنین حضرت كه بدون اشكال جای شبهه و 
تردیدی نیست برای ما بود، اینها تا به این حدّ برای 
ما زحمت كشیدند! تا به این حد كه حضرت علی 

 اكبر را بدهند!

ت جنگ بدر و كفّار نگاهی اجمالی به سرگذش
 اسیر شده

در جنگ صلیّهاَللهعلیههوهآلههوهسلمّهرسول خدا 
بدر هفتاد نفر از كفّار را كه اسیر كردند، به طناب 
بستند و به مدینه آوردند؛ از جمله آنها عموی پیغمبر، 
عبّاس بود، كه مخارج یك روز جنگ بدر بر عهده 

د. كردنعبّاس بود؛ آخر مخارج جنگ را قسمت می
شب او را بسته بودند كه فرار نكند، عبّاس ناله 

 كرد. پیغمبر آن شب تا صبح خوابش نبرد.می
هگفتند:  هاَلل هرسول خوابید؟ فرمود: چرا نمیيا

گذارد بخوابم. صدای ناله عمویم عبّاس نمی
گفتند: دستور بدهید آزادش كنند! فرمود: مگر 

ای ام؟ امر خداست، من كارهمن او را اسیر كرده
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نیستم، عبّاس و اسرای دیگر هم تفاوت ندارند، 
 اینها همه اسیرند و باید بر همین منوال بمانند.

پیغمبر آمدند و از جلوی آن اسراء عبور كردند 
محلّ شاهد در اینجاست لبخند زدند و رفتند. هفتاد 

 نفر بودند. یكی از آنها گفت: 
هلِلعالمَینگویند ببینید، می هرَحمَةٌ و  است محمّد

 زند!بیند و لبخند میالآن ما را در غُل و زنجیر می
 پیغمبر ایستادند و گفتند: 

من خوشحالم از اینكه خداوند به من مأموریتی 
داده كه بشر را به بهشت بكشانم ولو با سلاسل و 

 1غُل و زنجیر.
آخر هر پیغمبری مأموریتی دارد؛ به یكی 

 گوید برو تبلیغ كن! گوش كردند، كردند؛می
گوید برو تبلیغ كن! پا نكردند، نكردند. به یكی می
گوید، برو تبلیغ كن! پا فشاری هم بكن! به یكی می

ای هم بزن! به فشاری هم بكن و مثلًا بر آنها ضربه
گویند بلند شو برو در مِثل جنگ بدر كه از یكی می

هایی بود كه ترین جنگترین و مهمجمله سخت
یش آمد، و در آن جنگ برای پیغمبر و مسلمانان پ

                              
جهت اطّلاع بيشتر پيرامون اين حكايت به ولايت فقيه در حكومت اسلام،  1

 مراجعه شود. )محقّق( 1٧٤، ص 1ج 
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ردیف پسر عموی پیغمبر كه از بزرگان اصحاب و هم
و حمزه بود، پایش قطع  السّلامأمیرالمؤمنینهعلیه

شد و در برگشت از بدر به مدینه شهید شد خودت 
ات را هم كن و تمام ارحام و عشیرهرا بُكش و زخمی

سوار كن ببر! برای اینكه مشركین اسلام بیاورند، به 
ین بگو: آقا شما هم بیایید مسلمان بشوید! مشرك

 دست از این كارها بردارید!
 حضرت فرمودند: 

من تبسّم كردم از اینكه خدا به من مأموریت داده »
 « كه شما را ولو با سلاسل به سمت بهشت بكِشم.

انسان باید بعضی از مردمی را كه به بهشت 
هایی كه روی دوششان روند، با سلاسل و طنابنمی

 بسته شده است به سمت بهشت بكشد.
تا بالأخره از طرف پروردگار آیه آمد كه ای 

خواهی خواهی اینها را آزاد كن! و میپیغمبر! می
همه اینها را گردن بزن! تمام این هفتاد نفر هم، از 

ن، اهل شرّ و فساد دیرینه بودند و اگر اینها را بزرگا
الآن گردن زدید كه هیچ، امّا اگر آزاد كردید و فدیه 

توانید با آن پول گرفتید یعنی پولِ خون گرفتید می
فدیه كه زیاد هم هست تجهیزات و اسب و شمشیر، 
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و لشگری برای خودتان درست كنید؛ ولیكن سال 
، و به تعداد اینها از افتدبعد جنگ دیگری اتّفاق می

شما كشته خواهد شد كه آن جنگ احد بود و هفتاد 
نفر هم كشته شدند پیغمبر با مردم صحبت كردند، 
گفتند كه: خداوند امر كرده این هفتاد نفر اسیر شما 

توانید هستند و اینها سزاوار قتلند، همه آنها را می
د توانیگردن بزنید، همه مشركند، اگر هم بخواهید می

اهفدِاءً﴾ههآزاد كنید و فدیه بگیرید، اهمَنًّاهبعَْدهُوَهإِمَّ  1﴿فإَمَِّ

إخبار غیبی رسول خدا به عمویش عباس در 
 پرداخت فدیه

هاللهَها گفتند: مسلمان هرسول ! اجازه بدهيد ما يا

، ماليه نداريم، در اين فديه بگیريم، چون ضعيف هستيم

شمشیر  جنگ بدرى كه اتّفاق افتاد، اسب و شتر و

ها سيصد و سيزده نفر بودند، چند نداشتيم تمام مسلمان

تا اسب داشتند و چند تا شمشیر ما با پول اينها كه البتّه 

خريم، شمشیر شود، اسب میپول سرشارى می

كنيم، خودمان را در مقابل كفّار مجهّز درست می

                              
 .٤( قسمتى از آيه ٤٧سوره محمّد ) 1
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ديگر كنيم؛ مهمّ هم نيست بگذار هفتاد نفر از ما سالمی

خدا كشته بشود، عيب ندارد. پيغمبر قبول كرد؛ در راه 

آنها را آزاد كردند و از هر كدامشان فديه گرفتند، نوبت 

 به عبّاس عموى پيغمبر رسيد كه بيا فديه بده و آزاد شو!

عبّاس گفت: ای نور چشم من! ای برادرزاده 
دانی من مردی هستم كه گرامی من! تو كه می

دهم، از طرفی هم توانم فدیه بپول ندارم و نمی
 مندم.عائله

شود؛ دوباره اصرار كرد، حضرت فرمودند: نمی
شود، باید فدیه بدهی! خُب پیغمبر فرمودند: نمی

ياهرسولهاش هم خیلی زیاد بود؛ او گفت: فدیه

دانی كه من ندارم؟ حضرت ! مگر تو نمیاللهَ
 فرمودند: داری، بده! گفت: ندارم.

استی بیرون حضرت فرمودند: از خانه كه خو
بیایی، آن كیسه زر را دادی به عیالت و گفتی فلان 

دانم و جا بگذار، اگر من برگشتم كه خودم می
اگر نه چه و چه بكن؛ حالا آن به اندازه پول فدیه 

 تو نیست؟ كافی است.
یك مرتبه فریادش بلند شد كه: ای محمّد! چه 

كند، این بین كسی به تو گفته؟! آخر باور نمی
آید، زنش است، دارد از خانه بیرون می خودش و

آنجا یك زن بود! الآن پیغمبر از آنجا خبر 



30 

، اَلل،هاَلل،هربیّ،هربیّدهد؛ حضرت فرمودند: می
جبرئیل حبیب من، جبرئیل از طرف خدا برای 

أشهَدهُأنهلَّهجا عبّاس گفت: من خبر آورد؛ همان

ها را هم ول. فرستاد پإلهَهَإلَّّهاَللهوهأنكَّهرَسولُهاللهَ
 1از مكّه آوردند و تحویل پیغمبر داد و آزاد شد.
سالك نباید فكر خود را در امور جزئی و 

 كوچك متوقّف نماید
حالا مقصود اینكه پیغمبر دارد مردم را از جهنّم 

كشد ولو به سیم و كند و به بهشت میخارج می
است، و رسول اللَه سَلاسِل، این مقام رحمت واسعه 

ه مردم به بهشت بروند، مردم برای جهنّم بایستی ك
پیغمبر   2،«خُلِقتُم للِبَقاءِ لا للِفَناءِ »اند، آفریده نشده

 «شما برای بقاء آفریده شدید، نه برای فناء.»فرمود: 
اگر فكر انسان همین فكرهای پایین باشد، 

بینید كه در قرآن مجید شود؛ و لذا میجا گم میهمین
در افكارشان  ٣،﴿لفَِيهضَلالٍ﴾هید،آخیلی مادّه ضلال می

بالاتر بروند. مشركین و  توانندشوند و نمیگم می

                              
 .٢٦٥، ص 1٩بحارالأنوار، ج  1
 .1٣٣ص  غرر الحكم، ٢
هضَلالٍهمرتبه كلمه ضلال با عبارتى چون  ٢٧در قرآن مجيد  ٣ ﴿لفَِي

﴿ضَلالٍهوَه، ﴿فِيهضَلالٍهكَبِیرٍ﴾، ﴿فيِهضَلالٍهبعَِیدٍ﴾،مُبِینٍ﴾

 و ... آمده است. )محقّق( سُعرٍُ﴾
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كفّار در ضلالند یعنی در گُمی هستند، یعنی در افكار 
 توانندشوند. و از این مرحله نمیو نیاتشان گم می

حركت كرده و جلو بروند. مؤمنین هستند كه گم 
روند. و هر لا میشوند، و با آن نوری كه دارند بانمی

كدام به حسب درجه و مقام خودشان، در یك جای 
گیرند؛ هركه نورش بیشتر، معرفتش خاصّی قرار می

اش بیشتر، جای بهتری بیشتر، تقوایش بیشتر، پاكی
 دارد.

 باید راه خدا را با اختیار و مجاهده طی نمود
و این راه هم باید با اختیار طی بشود؛ فرق هم 

بر باشد یا امام باشد یا مردمان عادی؛ كند، پیغمنمی
پیغمبر هم به آن درجات و مقاماتی كه رسید با 
مجاهده رسیده است، تكلیف از طرف پروردگار 

 آمد:
هقلَِیلًا*هنصِْفهَهُأوَِهانْقصُْه لُ*هقمُِهاللَّیْلَهإِلََّّ مِّ ﴿ياهأيَُّهَاهالْمُزَّ

قرُْآنَهترَْتِیلًا*هإِنَّاهسَنلُْقِيهمِنْههُقلَِیلًا*هأوَْهزِدهْعَلیَْهِهوَهرَتلِِّهالهْ

هناشِئةََهاللَّیْلِههِيَهأشََدُّهوَطْئاهًوَهأقَْوَمُه عَلیَْكَهقوَْلًَّهثقَِیلًا*هإنَِّ

ه همین حالا هم برخیز! خود پیغمبر تمام   1قِیلًا﴾

                              
 .٦الى  1( آيات ٧٣سوره المزّمّل ) 1
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ءعبادت انجام داده، در آن   1ها را در كوه حرا
های خلوت، در مدّت چهل سال، و آن درجات مكان

كمالات را طی كرده، حالا كه پیغمبر شده تازه خدا  و
نصف شب را باید بیدار باشی! یا »گوید: به او می

 «مقداری كمتر و یا مقداری زیادتر.
ایستادن در محراب عبادت و دعا و خواست و 
ذكر و توجّه به پروردگار در شب خوب است. روز 

شود برو در این دریای پهناور عالم كثرت شنا كه می
كن. امّا شب بگیر، و روز مصرف كن، شب باید 

توانی بگیری، بگیری ها! اگر شب بخوابی نمی
كنی؟! صندوقچه خالی وقت روز چه مصرف میآن

كنی؟! شب بیا پُرَش كن، روز ، چه مصرف میاست
شود ات كم نمیبرو مصرف كن؛ هیچ هم از سرمایه

شود؛ نشاط و شادابی و و از وجودت هم كم نمی

                              
ولايت فقيه در حكومت ؛ ٢٩1، ص ٣برگرفته از نور ملكوت قرآن، ج  1

 :٨٠، ص ٤اسلام، ج 
اى رِدا به خود پيچيده! برخيز تمام شب را مگر مقدار اندكى از آن. نصف » 

شب را برخيز، يا مقدارى از نصف كم كن، يا مقدارى بر نصف اضافه كن! 
و قرآن را به طور ترتيل قرائت كن! ما به زودى بر تو گفتار گرانى را القاء 

شود و در عالم ظهور و بروز ن سياهى شب كه پيدا مىخواهيم نمود. آ
كند، براى ايستادن در محراب عبادت و گفتار راستين خيلى بهتر است؛ مى

دهد آن سياهى، قدم را براى جلب منافع و فيوضات ربّانى استوارتر قرار مى
 «گذارد.تر مىو پا را محكم
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عزّت نفس و قدرت و كمال معنوی تو باقی است؛ 
امّا اگر بخواهی از خود مصرف كنی، این صندوقچه 

 وقت دست خالی خواهی ماند.شود، آنتمام می
هثقَِیلًا﴾﴿إِه هقوَْلًَّ هعَلیَْكَ هسَنلُْقِي الآن قول بسیار »  1،نَّا

این وظایف « سنگینی را ما بر تو القاء خواهیم كرد.

لُ ما خَلَقَ اللَه»برای پیغمبر است كه  است و   ٢«أَوَّ

أشرف بنی آدم و مخلوقات است، تكلیف بر حسب 
آید و پیغمبر هم با آغوش آن درجات و مقامات می

، چشم، أهَلًاهوهسَهلًاهوهمَرحَباًگوید: و می باز گرفته
خدایا! نوكرت هستم، خدایا من بنده هستم، خدایا 

ای تو مدد كن! خدایا مرا به خودم وانگذار! من بنده
هيمَْلِكُونَهههستم ضعیف، فقیر، حقیر، مسكین، هلَّ ﴿وَ

اهوَهلَّهنفَْعاهًوَهلَّهيمَْلِكُونَهمَوْتاهًوَهلَّه حَیاةهًوَهلِْنَْفسُِهِمْهضَرًّ

 ٣لَّهنشُُوراً﴾ه
پادشاهی و اقتدار فقط از آنِ پروردگار است و 

                              
نام كوهى است از  حِراء با كسره راء،: »1٥٤، ص 1٢امام شناسى، ج  1

هاى جبل النّور در نزديكى مكه مكرّمه، و در آنجا غارى است كه رسول كوه
خدا اوقات عزلت و خلوت خود را قبل از زمان پيغمبرى در آنجا بسر 

 «بردند.مى
 .٥( آيه ٧٣سوره المزّمّل ) ٢
به الله « أَوَّلُ ما خَلَقَ اللَه»جهت اطّلاع بيشتر پيرامون روايات وارده درمورد  ٣

 مراجعه شود. )محقّق( ٥٣، ص 1شناسى، ج 



34 

 او بر همه چیز تواناست
ما را زیر چاقوی جرّاحی خودتان   1عالیجناب

خوابانده بودید، مگر مثل آفتاب برای شما این روشن 
نبود كه ما یك موجودی هستیم ضعیف، بیچاره، 

چكان دنیا عاجز، از همه فقرا فقیرتر، از همه كو
میت! میت بودیم یا نبودیم؟ آقا  تر، اصلًاكوچك

بفرمایید میت بودیم یا نبودیم؟! خداوند حیات داد. 
این حیات را ما از خودمان آوردیم؟! ما واقعاً 
خودمان برای خودمان ایجاد كننده حیات بودیم؟! 
هم آن موت به دست اوست هم آن حیات. اگر او 

هوش مردیم، بید نمیخواست ما را إماته كننمی
شدند عالم هم جمع می اطباّءشدیم، تمام نمی
هوش كنند، وقتی خدا خواست توانستند ما را بینمی

هوش شدیم، وقتی خدا خواست به هوش آمدیم، بی
وقتی خدا خواست چشم آب آورد، وقتی خدا 
خواست درست كرد، ما همیشه در تحت امر و نهی 

 وردگار قرار داریم.تكوینی و وجدانی و خارجی پر

                              
رضوانهاللهه -مراد جناب آقاى دكتر سجادى، چشم پزشك حضرت علّامه 1

 باشند. )محقّق(است كه مخاطب اين جلسات مى -علیه
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فرماید: ای خداوند علی اعلی به پیغمبرش می
رسول من! باید برای تو این امر منكشف شود و 
منكشف هم شده كه برای رسیدن به آن درجات عالی 
و توحید عالی كه از همه انبیاء افضل و اشرف است 

از همه اعلی است باید از خود رسولهاَللهو توحید 
موتی، حیاتی، نشوری نداشته هیچ نفعی، ضَرّی، 

هشَيهْه﴿بِیدَِهِهالْمُلْكُهوَههُوَهعَلىه1باشی.  ٢ءٍهقدَِيرٌ﴾هكُلِّ
و لذا ببینید قرآن كه صحیفه الهی است برای 

 كند:چه توحیدی را بیان میرسولهاَلله
غیر از تو هیچ  ٣﴾ه﴿قلُِهاللهَمَّهمالِكَهالْمُلْكِهتؤُْتِيهالْمُلْكهَ

﴿تؤُْتِيهالْمُلْكَهمَنْهتشَاءُهوَهتنَْزِعُههكس مالك مُلك نیست.

همَنْهتشَاءُهبِیدَِكَه همَنْهتشَاءُهوَهتذُِلُّ نْهتشَاءُهوَهتعُِزُّ الْمُلْكَهمِمَّ

هشَيهْهالْخَیْرُهإِنَّكَهعَلى ءٍهقدَِيرٌ*هتوُلِجُهاللَّیْلَهفِيهالنَّهارِهكُلِّ

هالْحَيَّه هتخُْرِجُ هوَ هفِيهاللَّیْلِ هالنَّهارَ هتوُلِجُ هوَهوَ هالْمَیِّتِ همِنَ

﴾هتخُْرِجُهالْمَیِّتَهمِنَهالْحَيّهِوَهترَْزُقُهمَنْهتشَاءُهبِغیَْرِهحِسابهٍ
٤ 

                              
 (:٢٥از سوره الفرقان ) ٣كلام ايشان در اين مقام اشاره دارد به آيه شريفه  1

آلِهَةًهلَّهيخَْلقُوُنَهشَیْئاهًوَههُمْهيخُْلقَوُنَهه﴿وَهاتَّخَذوُاهمِنْهدوُنِههِ
اهوَهلَّهنفَْعاهًوَهلَّهيمَْلِكُونَهمَوْتاهً وَهلَّهيمَْلِكُونَهلِْنَْفسُِهِمْهضَرًّ

 . )محقّق( وَهلَّهحَیاةهًوَهلَّهنشُُوراً﴾
 .1( ذيل آيه ٦٧سوره الملك ) ٢
او بر  پادشاهى فقط در دست اوست و: »٤٧٨، ص ٤نور ملكوت قرآن، ج  ٣

 «همه چيز تواناست.
 .٢٦( صدر آيه ٣سوره آل عمران ) ٤
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دهی، روزی تنها نان و بدون حساب روزی می
آبگوشت كه نیست، فكر انسان روزی خداست، عقل 
انسان روزی خداست، حیات انسان روزی خداست، 

نسان روزی اعتقادات انسان روزی خداست، ایمان ا
 خداست.

 التجاء و ابتهال سالك به حضرت پروردگار
بنابراین ما مردمان حقیر باید همه دست به سوی 

خدایا! ما عبد صِرف »پروردگار بلند كنیم و بگوییم: 
خواهیم؛ اگر خواهیم از تو میتو هستیم، هرچه می

خواهیم؛ اگر لباس خواهیم، از تو مینان می
اهیم، اگر لباسمان پاره بشود خوخواهیم از تو میمی

خواهیم، از سوزن بخواهیم تا بدوزیم از غیر تو نمی
 «خواهیم.تو می

خواهیم به این معنا نیست كه به از غیر تو نمی
بینیم، خیاط بگوییم ندوز، خیاط را غیر از تو نمی

كنیم؛ و الّا تا روز قیامت معطّل اتّكاء به خیاط نمی
توانیم ماند، نه خودمان مییشویم، لباسمان پاره ممی

 كند.بدوزیم نه دست خیاط حركت می
این خیاط، این بقّال، این برزگر، این كارگر، اینها 
همه آیات تو هستند، اینها همه بندگان فرمانبردار تو 
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هستند، روی این منوال آنها را امر كردی كه این 
كارها را انجام دهند، ما هم بنده تو هستیم، و همه 

هم دست توست؛ روحانیات و مادیات هم چیز 
اش مال خداست، حالا كه كند، همهتفاوت نمی
این مادیات را به ما دادی، و به ما عقل  بالوجدان

ها و سرفرازهای دادی، از كودكی در این سراشیب
های عجیب كه هر لحظه ها و عقبهها و كریوهگردنه

ا را عبور ها مرگ بر ما وارد بود، مهزاران بلكه میلیون
كنیم كه تمام این دادی و اینجا آوردی، حالا خیال می

قدرت ما، از ماست؛ این خانه از ماست، این شلوار 
از ماست، این ماشین از ماست، این انگشتر از 

گوییم كه: ماست، این میز از ماست، آن وقت می
خدایا! چیزهای عالی به ما بده! همه اینها دربست 

مال توست، آنها هم مال مال توست، اینها هم 
توست، هیچ تفاوتی ندارد؛ و حمد و شكر تو را بجا 

فهماندی باید تا آوریم كه به ما فهماندی، اگر نمیمی
كردیم كه ماندیم؛ و خیال میآخر عمر همین جا می

امور را باید قسمت كرد؛ امور مادّی به قوّه خود انسان 
ما هم شود؛ امور معنوی مال خداست؛ خوب پیدا می
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پرست بودیم، دو مثل ایرانیان سابق، ثَنَویین و بت
خدا قائل بودیم، به خدای ظلمات و خدای نور، و 

 یزدان و اهریمن قائل بودیم.

اقرار و اعتراف سالك به عجز و ناتوانی خویش 
 نهایتی ذات حضرت حقو بی

خدایا! در عالم وجود غیر از تو مؤثّری نیست، 
ی نیست، تو یگانه عالِم و تو اغیر از تو حول و قوّه

یگانه قادر و یگانه حكیم و یگانه رازق هستی؛ فرق 
كند بخواهی به ما روزی مادّی یا معنوی هم نمی

بدهی، روزی عقلی یا روحی و نفسی بدهی، برای 
آیم تو یكی است؛ برای ما تفاوت دارد، بنده كه می

كنم، اگر این ظرف مثلًا پانصد این ظرف را بلند می
گرم وزن داشته باشد یا صدگرم وزن داشته باشد، 

گویم این سبك است؛ امّا اگر بجای آن، ده كیلو می
گویم سنگین است؛ چون قدرت من باشد، می

محدود است، من با آن قدرتِ محدود سبك و 
گویم؛ ولی تر میكنم و سنگین و سنگینسنگین می

برای تو این حدّ نیست، برای تو اشدّ و اضعف 
ت، برای تو اكثر و اقل نیست، زیادی و كمی نیس

نیست، قدرت تو نسبت به همه موجودات یكسان 
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است؛ بخواهی جبرئیل خلق كنی، بخواهی یك پشه 
 خلق كنی، برای تو یكی است.

این مسأله مهم است: خدا اراده كند جبرئیل خلق 
هكند،  هاَلل خلق كند، یا یك پشه خلق كند، رسول

ده كند یك ذرّه خلق كند یا تفاوت ندارد؛ خدا ارا
كهكشان خلق كند، یك كهكشان را از بین ببرد یا یك 
ذرّه را از بین ببرد، برای او تفاوتی نیست؛ قدرت از 

 ناحیه او یكسان است.
هایمان را باز طور است، ما چشمحالا كه این

كردیم، و متنبّه شدیم و مُقِرّ و معترف هم هستیم كه 
خواستی ما در وست، اگر نمیاین تنبّه و یقظه از ت

همان خواب غفلت فرو رفته بودیم؛ كما اینكه 
های بینیم هزاران فرد امثال ما در همان خوابمی

شوند، تو ما را اند و بیدار هم نمیغفلت فرو رفته
كنیم و شكر تو را بجا بیدار كردی، سجده تو را می

گوییم و از تو آوریم و حمد و سپاس تو را میمی
به! چه خدای لطیفی! م: بهگوییكنیم، مییف میتعر

چه خدای خوبی! چه خدای مهربانی! اراده، اراده تو 
بود؛ حالا پدر من خوب بود، مادر من خوب بود، 
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شیرش خوب بود، جدّ من خوب بود، جدّ بزرگ من 
اند؟! جز اینكه ها را از كجا آوردهخوب بود، خوبی

 .أنَتَهالجَمیلهُ، تو به آنها دادی؟ پس تو جمیل هستی

و كُلُّ جََيلٍ حُسنهُُ مِن جََالِِا    ***    مُعارٌ لَهُ بَل حُسنُ 

 1كُلِّ مَليحَةٍ 

های دنیا، زیبایی و حسن آنها تمام جمیل»
های است كه از تو به آنها رسیده، بلكه عاریه حُسنُهكُلِّ

ای در دنیا، هر ملیحی و هر ، هر ملیحهمَلیحَة
 «توست.ای حسنش از ملیحه

اینها تراوشات است، اینها شعاع است، پرتویی 
است از نور وجود تو كه به این موجودات خورده، و 

طور به ما آوریم كه محبّتت اینما شكر تو را بجا می
خواست تعلّق نگیرد، گرفته است؛ اگر هم میتعلّق

اههتوانست بگیرد،كسی جلوی تو را نمی هعَمَّ ﴿يسُْئلَُ

 ٢﴾ههيسُْئلَوُنهَيفَْعلَُهوَههُمهْ
خواستی ما را از یك موجود حالا هم اگر می

خشنِ شقی خلق كنی، كه پدرش شقی، مادرش 
شقی، جدّش شقی و ما هم شقی باشیم، بالأخره امر 

                              
 .٤٤ديوان ابن فارض، ص  1
 .٢٣( آيه ٢1سوره الأنبياء ) ٢
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طور امر كردی باز هم به ید به ید تو بود؛ ما را هم این
توست؛ حالا ما شكر و حمد تو را از نقطه نظر 

بینیم، آن و این را هم از تو میآوریم، خودمان بجا می
بینیم، آن خوبی پدر را هم خوبی مادر را هم از تو می

بینیم، كمال بینیم، خوبی خود را هم از تو میاز تو می
طور شد از تو تقاضا بینیم؛ حالا كه اینرا هم از تو می

داریم كه آنچه به ما از قوا عنایت كردی و آنها را در 
فعلیت رساندی، ما را مؤمن  مرحله علم و كمال به

كردی، مسلمان كردی، موقن كردی، نسبت به امور 
دنیویه و شهویه و بالا و پایین و جاه و اعتبار ما را 

اعتنا كردی، بیدار كردی، بصیر كردی. ألحمد بی
 آوریم.ألحمد، شكر تو را بجا می

ههَذاهدارخدایا این را برای ما نگه هعَلیَ هثبَِّتنا .

راط دهی، همان ون اگر بخواهی، تغییرش می، چالصِّ
دهی، یك چشم به هم زدن، كافری روز هم تغییر می

 شود كافر.شود مسلمان و مسلمانی میمی
یعنی گدایی كن، گدایی كن به سوی خدا! « بنده»

اش را باید بِبُرد بنده یعنی از همه عالم وجود گدایی
 و به خدا گدایی كند. غیر بنده خدا از خدا گدایی
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كند، وقت به همه عالم وجود گدایی میكند، آننمی
ولو سلاطین و رئیس جمهورهای دنیا، اینها گداترین 

 افراد مردمند!

 حكایت زیبای بهلول و هارون
بهلول پسر خاله یا پسر عموی هارون بود، كه 

كه یك درهم دستش دیوانه هم بود. روزی در حالی
تخت  بود به سرعت وارد قصر هارون شده و از

وخُب، چون شخص معروفی بود  هارون بالا رفت
دادند جلو رفته و به هارون ها راهش میدرباری
 گفت: 

هارون دستش را گرفت، آن یك درهم را « بگیر!»
 گذاشت كف دست هارون، برگشت آمد پایین.

امروز »گفت: « ببینم چه شده؟»هارون گفت: 
 كسی این یك درهم را به من داده، گفت: این را
بده دست گداترین مردم، و من دیدم تو گداترین 

 «مردمی!
ای بابا! این چه حرفی است؟! چه »گفت: 

خُب! همه مردم دارند »گفت: « دروغی است؟!
كنند، تو از آنها گداتری، چون آن گدایی می
كند به كند به صد تومان، آن گدایی میگدایی می

كند كه یك قافله را هزار تومان، آن گدایی می
زند، و تو در اینجا نشستی از همه مردم گدایی می
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كنی، پس تو ، از همه مردم اختلاس میكنیمی
 «گداترین مردم هستی.

كرد، و طور میخواست تو را هم ایناگر خدا می
 نكرد. الحَمدهُلِِلَّّه

درخواست به فعلیت رسیدن استعدادات از 
 حضرت پروردگار

كنیم این حال را برای ما نگه خدایا تقاضا می
ش به اداری! و دیگر اینكه این استعدادهای ما، همه

فعلیت نرسیده، اگر رسیده بود ما در آرامش بودیم، 
ولی در آرامش نیستیم، باز هم از تو طلب داریم، 

ها كنیم كه آن قابلیتانتظار داریم، و از تو تقاضا می
 را هم به فعلیت برسانی.

خواهیم، و از تو انتظار داریم، خدایا! ما تو را می
خلوت و  و تو را دوست داریم، همین! خودمان در

فهمیم كه آنچه در عالم آییم، میجلوت به خود می
وجود ما را اشباع كند، سیر كند، سیراب كند، راحت 
كند، جز وصول به تو، و جمال تو و لقاء تو و زیارت 
تو چیزی نیست؛ و این چیزی نیست كه الآن برای ما 
پیدا شده باشد، این استعداد را تو در ما گذاشتی و الّا 

 ما نبود، ما طالب این معنا نبودیم. طلب برای
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شود طلب این معنا در ما دلیل بر این است كه می
ما برسیم و تو ما را برای این وصول خلق كردی؛ حالا 

خواهیم كه این طور است، از تو میكه این
استعدادهای ما را به فعلیت برسانی، ما را كه از این 

تعدادها به بری ناقص نبری، كال نبری، تا اسدنیا می
فعلیت نرسیده، نبری؛ اگر ما كال و نارسیده رفتیم در 

ام خراب دهیم: خانهموقع مردن گریه و زاری سر می
كند، اموالم چه شود، زنم چه میام چه میشد، بچّه

 شود و ... .می

امّا اگر خدا مرحمت كند و برسیم، خندان و 
شادان هستیم؛ چون از عالم ضیق به عالم وسیع 

رویم، از رویم، از عالم ظلمت به عالم نور میمی
وقت عالم، رویم؛ آنعالم دیو به عالم فرشتگان می

عالم خیلی خوب و بسیار ارزشمند و با اجر و روح 
و ریحان و جنّت نعیم و رضوان پروردگار و ملاقات 
اولیاء خدا و ملاقات ائمّه و ملاقات پیغمبران و 

ها خواهد بود و حجاب1 ﴾﴿أهوْ أهدْنى رسیدن به مقام
لِیكٍ  رود و انسان درهمه از بین می قْعهدِ صِدْقٍ عِنْده مه ﴿مه

و كنار حوض كوثر و زمزم و مقام ولایت  2مُقْتهدِرٍ﴾
                              

 .٩( ذيل آيه ٥٣سوره النّجم ) 1
 .٥٥( آيه ٥٤سوره القمر ) ٢
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ما لا عَيٌن رَأَت و لا أُذُنٌ سَمِعَت و لا »أمیرالمؤمنین و 
مقاماتی كه هیچ چشمی »  1،«خَطَرَ عَلََ قَلبِ بَشَ 
نشنیده و به دل كسی از افراد بشر ندیده، هیچ گوشی 

شود كه منزل كرده و متوطّن می« هم خطور نكرده
البته اینها را خدا به انسان قبل از مردن و در دنیا 

خواهید؟! دهد؛ حالا شما از این بالاتر چیزی میمی
 واقعاً كه انسان در دنیا راه به این آسانی دارد.

 گوید:هاتف اصفهانی می
عرفت كه گهی *** مست هاتف! ارباب م

 خوانندشان و گه هشیار
از می و جام و مطرب و ساقی *** از مغ و دیر و 

 شاهد و زنّار
قصد ایشان نهفته اسراریست *** كه به ایماء كنند 

 گاه اظهار
پی بری گر به سرّشان دانی *** كه همین است 

 سرّ آن اسرار
كه یكی هست وهیچ نیست جز او *** وَحدَهُ لا 

 إلَهَ إلّا هُو

                              
در نشيمنگاه راست و درستى، در نزد : »٤1، ص 1٠، ج معاد شناسى 1

 «خداوند مالك و مقتدر، نشست دارند.
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 فرماید:در یك جای دیگر می
پرده از در و دیوار *** در تجلّی است یا یار بی

 أُولی الأبصار
 گوید:رسد به اینجا كه میبعد تا اینكه می

شمع جویی و آفتاب بلند *** روز بس روشن و 
 تو در شب تار

بینی *** همه عالم گر ز ظلمات خود رهی 
 1مشارق الأنوار

 ه
هعَلیهمحمّدهوهآلِهمحمّد  اللهَمّهصلِّ

                              
 ديوان هاتف اصفهانى، بخش ترجيع بند. 1
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